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    ت�������ا  
علم حقیقی!

در آمدي بر
نظریة اسلامي رابطة علم و دین

با تأكید بر دیدگاه
علامه حسن زادة آملي

حسن جعفريان
پژوهشگر تعليم و تربيت اسلامي 

اشاره
كارشناس�ان س�ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش�ي 
در هش�تمین نشس�ت»رابطة علم و دی�ن و تأثیر آن بر 
برنامه ری�زي درس�ي«، كه طي دو جلس�ه در م�رداد و 
شهریور 1390 برگزار شد. میزبان حسن جعفریان بودند. 
ت�لاش ب�راي شناس�ایي و تبیین رهیافت هاي اساس�ي 
»نظریة اس�لامي رابطة علم و دین« با تأكید برمجموعة 
آثار علامة ذوالفنون، آیت الله حس�ن حس�ن زادة آملي 
و با محوریت اثر وزین رس�الة رابطة علم و دین وش�رح 
آن، دغدغة اصلي این تحقیق بوده اس�ت. متن پیش رو، 
خلاصة س�خنراني و پرس�ش و پاسخ هاس�ت كه بعد از 
بازنویس�ي و تنظیم، از س�وي كار گروه علم و دین دفتر 
برنامه ریزي و تألیف كتب درس�ي، در اختیار مجله قرار 

داده شده است. 

 کلیدواژه: رابطة علم و دين، حسن زاده آملی، علم، توهم 

مقدمه
منابع تحقیق و رویكرد آن

يكي از عوامل برانگيختگي بنده براي تحقيق و تبيين 
ــوص رابطة علم و دين،  ــن زاده در خص ديدگاه علامه حس
ــرده-  ــتقل- هرچند مختصر و فش ــالة مس وجود يك رس
دربارة موضوع، به قلم تواناي خود استاد بوده است. تدوين 
ــال 1375 برمي گردد؛ يعني زماني  اين رسالة وزين به س
ــني درمقام رياست پژوهشگاه  كه آقاي دكتر مهدي گلش
ــاني هشت پرسش اساسي  مطالعات فرهنگي و علوم انس
ــمي براي استاد  دربارة رابطة علم و دين را طي نامه اي رس
ارسال كردند. پاسخ هاي مجمل اما عميق ايشان در دوازده 
صفحه و تحت عنوان رسالة علم و دين دركتاب گران سنگ 

هزار و يك كلمه )جلد3، كلمة 350( منتشر شده است1.
ــرح تفصيلي اين رساله به قلم شاگرد فاضل  ضمناً ش
ايشان، جناب حجت الاسلام صمدي آملي در 1387 چاپ 
و منتشر شد كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است. از 
ويژگي هاي شرح رساله اين است كه شارح محترم به ساير 
ــت2. البته ايشان به  ــتناد كرده اس آثار علامه مراجعه و اس
اين مقدار اكتفا نكرده و در شرح اين رساله از ميراث غني  8
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ــلامي و در صدر اين آثار از اسفار- اثر  حكمت و عرفان اس
ماندگار جناب صدرالمتألهين- بهره برده است. 

ــن ويژگي ها، آنچه براي  ــر من در ميان همة اي به نظ
ــالة علم و دين امتياز و برتري محسوب  ــرح رس كتاب ش
ــواهد و مؤيدات قرآني اين  ــتخراج برخي ش ــود، اس مي ش
ــريف  الميزان است. بر همين اساس،  پاسخ ها از تفسير ش
ــارح ارجمند براي افزايش ظرفيت  ــايد بتوان تلاش ش ش
ــن زاده به وحي الهي در  استنادپذيري ديدگاه علامه حس
جهت توليد دانش  قرآن بنيان و نظريه پردازي و نوانديشي 
ــلامي ارزيابي كرد. بر اين اساس، اگر از اين پژوهش با  اس
ــلامي رابطة علم و دين ياد كنيم،  نام درآمدي برنظرية اس

گزاف نخواهد بود. 
ــق وجود  ــن تحقي ــرد اي ــه رويك ــت ك ــي اس گفتن
شناسانه است3. به همين جهت خصلت تجريدي و انتزاعي 
دارد ونظرية علامه را از ساير نمونه ها كاملًا متمايز مي كند. 
ــرب4 به دليل  ــات علم و دين در غ ــوي ديگر، مطالع از س
ــي و انضمامي  ــان، غالباً تجرب ــرد پديدار شناسانه ش رويك
هستند5. به عبارت ديگر، آن ها علم و دين را اموري تاريخي 
و عصري قلمداد مي كنند كه جدا از زمان و مكان واقعيت 
ندارند. ظاهراً اين تلقي در ذائقة پژوهشي آكادميست هاي 
ــش هاي چهارم و پنجم6  ــت! البته پرس ما هم گواراتر اس
تحقيق نيز از همين ويژگي برخوردارند و بيشتر شبيه به 
مسئله7 هستند؛ با اين حال به دليل اين كه در تكون نظرية 
علامه تأثير گذار نبوده اند، گزارش ما در قيد اين دو پرسش 
نيست. ضمناً وجود تفاوت هاي عميق را در تعريف و تلقي 
انديشمندان از حقيقت علم و دين نبايد از نظر دور داشت.

الگوي مختار در رابطة علم و دین
ــلامي رابطة علم  ــن زاده از نظرية اس ــر حس در تقري
ــت بلكه از  ــا از تعارض)تضاد( خبري نيس ــن، نه تنه و دي
ــتقلال(8 هم حرفي به ميان نمي آيد. ايشان در  توازي )اس
ــطح به تعاضد و همكاري اين دو مي انديشند و در  يك س
سطحي برتر به اتحاد حقيقی آن ها اعتقاد دارند كه از آن به 
»عينيت«9علم با دين تعبير مي شود. از همين روي، بنده 
معتقدم كه اين ديدگاه بي نظير است و افق هاي تازه اي را 
ــايد. از منظر اين تحقيق، بين  پيش روي محققان مي گش
ــت؛ به  ــتقيم برقرار اس علم آموزي و دينداري ارتباط مس
عبارت ديگر، اين دو ملازم يكديگرند. بر اين اساس، مدعاي 

اصلي اين نظريه را در يك جمله اين چنين مي توان بيان 
كرد: »عالم واقعي، دين دار و دين دار واقعي، عالم است.«

گزارش نظریه
فصل اول: از توهم علم تا علم حقیقي!

ــف وجود دارد.  ــولًا براي »علم« حدود هفده تعري اص
ــن زاده در اين كتاب اخذ مي كنند  تعريفي كه علامه حس
ــد،  ــف مي دانن ــن تعاري ــن و محكم تري و آن را جامع تري
عبارت است از: »علم، معرفت واقعي به مصنف كتاب نظام 
هستي و كلمات وجودي آن به قدر طاقت بشري است.« در 

ادامه، تعريفي هم از دين حق ارائه مي دهند.

تفكر منطقي و علم حصولي
در اينجا، دربارة علم حقيقي بحث مي كنيم، ابتدا اين 
ــت،  ــلبي كه علم حقيقي چه نيس موضوع را به صورت س
ــت،  ــم و بعد، آن را به صورت ايجابي، كه چه هس مي گويي
ــري يا علم  ــم حقيقي، معرفت فك ــي مي كنيم. عل بررس
ــت و  ــت؛ يعني معلوم آن، »ماهيت10« نيس حصولي نيس
ــطة )حجاب( حس و فكر تحصيل نمي شود. علامه  به واس
ــرزنش مي كنند اما از قضا  ــن زاده علم حصولي را س حس
ــوزي را ترويج مي كنند و دغدغة  در همين كتاب، علم آم
ــيرة علمي  ــياري دربارة آن دارند؛ از همين روي در س بس

ايشان، شاهد پشتكار فراواني هستيم.
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه سرزنش علم 
ــوند. كما  حصولي با ترويج علم آموزي چگونه جمع  مي ش
اينكه از ابن سينا نيز شاهد مي آورند كه علم منطق معرفت 
ــد اگر به همين علم  ــرزنش مي كند و مي گوي فكري را س
حصولي اكتفا شود، انسان به حقيقت نمي رسد. در ادامه، 
تعبيري هم از جناب صدرالمتألهين در اسفار نقل مي كنند: 
»وصول به حقيقت ممكن نمي شود الا به مكاشفات باطنيه 
ــزرگان از  ــريه«؛ در حالي كه خود اين ب ــاهدات س و مش
برجستگان حوز ة تفكر منطقي و فلسفي به حساب مي آيند.

به هر حال، مي بينيم كه اين پارادوكس ظاهري خيلي 
ــوند؛ به اين  دوام پيدا نمي كند و اين دو با هم جمع مي ش
ــطح  ــه تحصيل علم حصولي، چه در س ــب كه علام ترتي
ــگاهي، را به منزلة علت اعدادي براي  حوزوي و چه دانش
وصول به علم حقيقي توصيه مي كنند؛ يعني علوم رسمي، 
ــي، پزشكي، نجوم، فيزيك،  اعم از زمين شناسي، مهندس
ــام معرفت  ــيمي، رياضي وحتي فقه و اصول كه از اقس ش
ــتند، به نردباني تشبيه مي شوند كه انسان جز  فكري هس

علوم رس�مي، 
اعم از زمین شناسي، 
پزشكي،  مهندسي، 
فی�زیك،  نج��وم، 
ش�یمي، ریاض�ي و 
حتي فق�ه و اصول 
كه از اقسام معرفت 
هس�تند،  فك��ري 
تش�بیه  نردباني  به 
انسان  كه  مي شوند 
ج�ز با ب�الا رفتن از 
پله هاي آن به مقصد 

نمي رسد

9

13
92

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة5
دور

 



با بالارفتن از پله هاي آن به مقصد نمي رسد. يعني برآلت 
قرار گرفتن اين علوم براي رسيدن به حقايق هستي، تأكيد 

شده است.
ــاورد علوم  ــت، نهايت ره ــي مي توان گف ــور كل  به ط
رسمي، آشنايي انسان با الفاظ و اصطلاحاتي در محدودة 
ــطة آن ها معاني خاصي را ادراك  ــت كه به واس ذهن هاس
ــزاري(، بر بعضي از  ــد و از طريق اين معاني آلي)اب مي كن
مقاصد غائي خود دست مي يابد. به عبارت ديگر، غايت علم 
حصولي ادراك ظواهر اشيا و قدرت تصرف11 در آنهاست. 
ــتري برخوردار  بنابراين، اگر صاحب اين علم از تعبد بيش
باشد، علمش را براي خدمت به خلق خدا به كار مي گيرد 
ــر اين صورت، از آن در جهت تأمين مقاصد مادي  و در غي
و منافع دنيوي استفاده مي كند. سپس به جماعتي اشاره 
مي كنند كه قصد داشتند خود را از زحمت تفكر و تحصيل 
ــير را دور بزنند اما  علم راحت كنند و-به قول ما- اين مس

سرانجام به وادي انحراف افتادند؛ مانند متصوفه12.
 ناگفته نماند كه از نظر علامه حسن زاده، طي كردن 
اين پله ها براي نفوس مستكفي، يعني انسان هاي مستعد و 
عادي، لازم است اما براي نفوس مكتفي، مانند اولياي الهي، 
ــت؛ زيرا علم حقيقي در  اين ميزان تحصيل هم نياز نيس
اصل تحققش، نيازي به معرفت فكري ندارد. اين در حالي 
است كه استاد ايشان، علامه طباطبايي)ره( در تفسير آيات 
ــورة مباركة مائده، راه كسب معرفت و كشف واقع را در  س
انحصار تفكر منطقي مي دانند13. به نظر مي آيد كه اين با 
ــان كه معرفت حقيقی را منحصر به علم  ديدگاه شاگردش
حضوري مي دانند، جمع نمي شود و زاويه پيدا مي كند؛ در 
حالي كه با تحليل دقيق تر و تعميق مطلب به اين نتيجه 
ــيد كه اين دو كاملًا هم سو و هماهنگ اند و با  خواهيم رس

يكديگر جمع مي شوند. 
يادم هست حتي در جايي كه آية كريمة: »واتَّقُوا الله و 
يُعَلِّمُكُمُ الله« )بقره،282(، بر تقواي الهي براي كسب علم 
و معرفت تأكيد دارد، علامه طباطبايي)ره( از تقوا به مثابه 
راه دوم و ميانبر ياد نمي كنند. ايشان در تحليل رابطة تقوا 
با معرفت حصولي اعتقاد دارند از آنجا كه معرفت حصولي 
ــت و تفكر  ــمي ميوه و فرزند تفكر منطقي اس و علوم رس
منطقي، فعل دستگاه عقل است و از طرف ديگر، عقل نيز 
از شئون فطرت انساني است، لذا تقوا موجب شفاف سازي 
و آفت زدايي فطرت آدمي مي شود؛ يعني آن را براي تفكر 
ــة آن، به ثمر  ــر آماده مي كند كه نتيج ــي صحيح ت منطق

ــيرين تري به نام علم است. بر اين اساس،  رسيدن ميوة ش
تقوا و تزكيه راه مستقلي محسوب نمي شود14 بلكه ممد و 

زمينه ساز تفكر منطقي و فطري است15.
اين را هم اضافه كنم كه علامه طباطبايي)ره( در جايي 
ــريف  الميزان، نقل به مضمون فرموده اند كه  ــير ش از تفس
آياتي داريم مشعر به  نوعي- يا بهتر بگويم، به درجه اي- از 
ــم كه از طريق تقوا و تزكيه براي نفوس مكتفي اولياي  عل
خدا به دست مي آيد و از آن به»علم موهبتي« تعبير شده 
است16. ايشان اين آيات را با نظرشان در ذيل سورة مباركة 
ــر انحصار معرفت صحيح به تفكر منطقي،  مائده، مبني ب
در تعارض نمي بينند؛ بدين نحو كه اصل اينكه چيزي به 
نام تزكيه و تقوا خاستگاه علم موهبتي و معرفت شهودي 
ــت، منطقي و برهان پذير است؛ لذا مي بينيد كه تفكر  اس

منطقي در اينجا هم تعطيل بردار نيست. 

حقیقت علم و معرفت شهودي
علامه حسن زاده معرفت شهودي يا علم حضوري را كه 
مساوق با وجود است، علم حقيقي مي دانند. از اين علم به 
دارايي تعبير مي شود و صفت مقابل آن، فقر و ناداري است؛ 
در حالي كه صفت مقابل علم حصولي، جهل و ناداني است. 
البته از نظر روايات و حكمت متعاليه، حقيقت علم، وجود 
نوري17 و فعليت)صورت( مجرد از ماده)قوه(18 است كه از 
ــهودي و علم فكري نيست؛  اين جهت فرقي ميان علم ش
يعني علم حصولي با اينكه به ماهيت اشيا تعلق مي گيرد، 
همانند علم حضوري، وجودي نوري و مجرد خواهد بود19.

م������ه  علا
حس�ن زاده معرفت 
ش�هودي ی�ا علوم 
ك�ه  را  حض�وري 
مس�اوق ب�ا وج�ود 
حقیقي  علم  است، 
ای�ن   از  مي دانن�د. 
علم به دارایي تعبیر 
و صف�ت  مي ش�ود 
مقاب�ل آن، فق�ر و 

ناداري است
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ــا همة اين اوصاف، علم حصولي هيچ تلازم منطقي   ب
با هدايت و اصابت به حقيقت ندارد؛ به اين معنا كه ممكن 
ــوف باشد ولي به  ــمند و فقيه يا فيلس ــت كسي دانش اس
ــود و موحد نباشد. همچنان كه در  حقيقت رهنمون نش
ــت: »أَضَلَّهُ  الُله عَلی  عِلْم « )الجاثيه/23(. بر  قرآن آمده اس
ــتند كه از اين علم برخوردار نيستند  عكس، كساني هس
ولي به هدايت و حقيقت نائل مي شوند. در ادامه مي فرمايد 
ــت كه  ــعه و ترقي فكري اس كه نهايت علم حصولي، توس
ــعة وجودي و  ــت ولي آنچه موجب س ــعة بيروني اس توس
ــتكمال نفس و به تعبير قرآن »انشراح صدر« مي شود،  اس

علم حضوري است. 
علمي را كه بدون واسطه و حجاب حس و فكر محقق 
مي شود )مانند علم انسان دربارة حالات غم و شادي خود 
ــوري مي نامند. به  ــارة حب و بغض خود( علم حض يا درب
ــيئي نسبت به خودش دارد؛  تعبير ديگر، علمي كه هر ش
ــناخته  ــنده و ش ــي بين مُدرِك و مُدرَك، بين شناس يعن
ــود. اين آگاهي ها بدون واسطه  شونده، اتحاد برقرار مي ش
در نزد انسان حاضرند. بديهي است كه منشأ اختلاف اين 
ــطح يا دو مرتبة آگاهي در انسان، اختلاف در معلوم  دو س
هر يك از آن هاست؛ بدين معنا كه معلوم درعلم حصولي، 
ــت؛ در حالي كه در علم حضوري، »وجود«  »ماهيات« اس

است20.
ــن زاده درمقام تعريف  ــاس، علامه حس  بر همين اس
علم با انتخاب واژة »يافتن« نكتة بسيار لطيفي را گوشزد 
ــان به يافتن فعليتهاي21وجودي نوري  كرده اند: »... و انس
استكمال مي يابد و ترقي وجودي پيدا مي كند« به همين 

ــعر فردوسي كه بسيار  ــان دربارة اين مصرع ش دليل ايش
ــاده ولي پرمعناست: »توانا بود هركه دانا بود« معتقدند  س
ــه دارا به علم  ــت بلك كه منظور دانا به علم حصولي نيس
ــت لذا مي فرمايد: »توانا بود هر كه دارا بود«.  حضوري اس
سپس مي گويند اين فعليت هاي وجودي همان صور علمي 

هستند كه در سه سطح قابل تحليل اند: 
در سطح اول كه ناظر به معرفت فكري است، هر فردي 
وقتي چيزي را مي آموزد، با آن به اتحاد مي رسد اما خيلي 
ــت؛ زيرا خاستگاه علم حصولي انسان،  رقيق و الصاقي اس
ــات يا وهميات انسان است كه نفس )مُدرِك( از  محسوس
آن ها قوي تر است. بنابراين نفس در اينجا مُبدع يا مخترع 
آن صورت هاي علمي است كه از آن ها به »معلوم بالذات« 

تعبير مي شود. 
ــت كه اين معرفت، معرفت  ــطح دوم زماني اس اما س
ــد؛ صورت علمي آن- معلوم بالذات- وقتي  ــهودي باش ش
ــاد حقيقي يا به اندكاك  ــا نفس برخورد مي كند، به اتح ب
مي رسد22كه تعبير قرآني آن »خلت«23 است. اينجا نفس 
ــت. به عبارت  ــت بلكه مَظهر آن اس مُظهر اين معلوم نيس
ديگر در اتحاد اندكاكي، حقيقت علم و عالم پس 
از اشتداد جوهري نفس ناطقة انساني، در 
ــده و يك حقيقت  ــر مُندك ش يكديگ
ــبيه اين نوع اتحاد در  مي شوند24. ش
امور مادي هم وجود دارد. براي روشن 
ــن اتحاد را به  ــدن بحث، معمولًا اي ش
اتحاد بين آكل و مأكول يا غذا و مغتذي 
تشبيه مي كنند25؛ مثلًا غذا بعد از آنكه 
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ــان به استحاله مي رود وتبديل به  در دستگاه گوارش انس
ــود، جزئي از اعضاي بدن انسان مي شود يعني  خون مي ش
ــده است؛ به طوري كه  بين اين دو اتحاد حقيقي برقرار ش

غذا و بدن يك حقيقت را تشكيل مي دهند. 
پرسش بسيار مهم در اينجا اين است كه اگر به راستي 
بين نَفس و مُدرَكات وي اتحاد حقيقي برقرار است و نفس 
ــاي علمي آن هرگز از هم جدايي ندارند، پس  و اندوخته ه
ــيان« آدمي را چگونه مي توان توجيه  مسئلة »سهو و نس
ــايد تصورتان اين باشد كه يافته هاي روان شناسي  كرد. ش
ــئله را  مرتبط با يادگيري و حافظه، قدرت تحليل اين مس
داشته باشند اما از آنجا كه اين پژوهش ها عمدتاً معطوف به 
مادي بودن حافظه اند، پاسخ هاي ناقص و احياناً مخدوش 
را ارائه مي كنند26فلذا به نظر مي رسد جواب تفصيلي اين 
اشِكال را بايد در كتاب هاي حِكمي، چون اسفار ملاصدرا، 

جستجوكرد.
يادآوري مي شود كه يكي از ثمرات تربيتي اتحاد عالم 
ــت؛ به اين ترتيب  ــئلة »صيرورت« اس و معلوم، درك مس
كه نحوة »شدن و گرديدن« متعلمان، نسبت مستقيمي 
ــان دارد. تحول  ــات( آن ــورات و تصديقات)معلوم ــا تص ب
ــت كه چيزي را  ــان علم حصولي به همين اندازه اس عالم
ــتند، اكنون مي دانند اما تحول عالِم به علم  قبلًا نمي دانس
ــه دم در حال صيرورت  ــت كه دم ب حضوري اين گونه اس
ــه اقتضاي  ــت؛ چرا ك ــد كردن اس ــدن و رش و قوي تر ش
ــهودي آن است كه تمامي خوانده ها و نوشته ها  معرفت ش
و فهميده ها، يك پارچه خود انسان بشوند و انسان به مقام 
ــي حقيقت آن ها نائل گردد. بنابراين، معلومات ما به  داراي
ــعة وجودي ما را در پي  ــان از حقيقت، توس ميزان حظش
ــراح صدر«  ــت كه قرآن كريم از آن به »انش خواهند داش

تعبير مي كند.
ــذر اين بحث مي توان به ارزش علم و عالم نيز  از رهگ
ــه ارزش علم عالِم به مقدار ارزش  پي برد؛ بدين ترتيب ك
معلوم او خواهد بود اما از آنجا كه محدودة علم هر عالمي 
به ميزان سعة وجودي او بستگي دارد، ارزش هر علمي به 
اندازة ظرفيت و قابليت وجودي عالِم بدان علم خواهد بود. 
ــه اندازة معلوم وي-  ــك ب براي مثال، ارزش علم يك پزش
بدن انسان- نيست، بلكه به قدر طاقت خويش است؛ زيرا 
ــان ميلياردها اسرار و رموز ديگر  ممكن است در بدن انس
ــد كه پزشك به آن ها نرسيده باشد. طبق اين نظريه،  باش
ــك از علوم- خصوصاً علوم فكري-  به طور كلي در هيچ ي

ــيد؛ فلذا  ارزش علم عالِم به پاي قدر معلومش نخواهد رس
ــتعداد وجودي آن هاست.  ــه علم افراد به ميزان اس هميش
به همين دليل است كه حكماي اسلامي در تعريف علم، 

بر»طاقت بشري« تأكيد داشته اند27.
ــد، آمادة دريافت تصوير  برپاية مقدماتي كه عرض ش
روشن تري از اين حقيقت قرآني مي شويم كه انسان تا در 
ــب آن جهان را طي  ــت، بايد مراحل و مرات اين جهان اس
ــت انساني كه چشم حقيقت بينش  كند28 فلذا محال اس
در اين جهان باز نشده، در آن جهان باز شود: »وَ من كان 
فى هذه اعَْميٰ فَهو فى الآخرئِ  اعَْميٰ و أضَلُّ سبيلًا« )اسراء 
72(. بر خلاف اعتقاد رايج در ميان عوام مؤمنين كه خيال 
مي كنند با انجام دادن يك سري عبادات و مناسك ظاهري 
ــير استكمالي نفس در اين جهان، مي توانند به  و بدون س

جوار قرب الهي راه يابند!
  

علم الهي در مقام تكوین و تشریع 
ــاس اين نظريه، علم الهي به هيچ گروه يا كتاب   براس
ــير- وابسته و  يا علم خاصي- حتي علم اخلاق، فقه و تفس
منحصر نيست بلكه تا وقتي كه »معلوم« در علوم حوزوي 
»حد«29 است، علم الهي محقق نمي شود؛ يعني علم فكري 
ــاظ آيات و  ــا كه محدود به حد الف ــر حق بين، تا آنج غي
روايات است، علم الهي نيست بلكه به تعبير صاحبان علم 
حقيقي30، حجاب هاي غليظ و اوهام باطل اند كه در اينجا 
تعبير به توهم علم يا پندار دانش  شده است31. در مقابل، 
چنانچه »معلوم« در رشته هاي دانشگاهي - اعم از پزشكي، 
فني و علوم پايه- »حق«32 باشد، آن علم، علم الهي است؛ 
براي نمونه چنانچه علم يك طبيب، محدود به حد خاصي 
به نام بدن نبود و حق و وجود ساري وجاري در بدن را نيز 
مشاهده كرد، علمش الهي خواهد بود. از همين رو علامه 

حسن زاده مي فرمايد: »حد را بردار، حق را بگذار«.
از ديدگاه حكمت متعاليه و اين نظريه، علم بما هو علم 
ــت؛ نه تنها در ساحت تكوين بلكه  )علم حقيقي( الهي اس
در ساحت تشريع نيز اين گونه است. از قرائن بر مي آيد كه 
ــريع، مقام »تعليم الهي « باشد؛  منظور علامه از مقام تش
ــت. بنده از  ــان الهي اس چه اينكه مطلق تعليم از نگاه ايش
ــرده ام33 كه  ــا عنوان »توحيد معلم« ياد ك اين حقيقت ب
بحث تفصيلي آن از حوصلة اين جلسه خارج است؛ با اين 
ــورت اجمال عرض مي كنم كه عبارات قرآني از  حال به ص

اقتض�����اي 
ش�هودي  معرف�ت 
آن است كه تمامي 
خوانده ها و نوشته ها 
و ف����همیده ه�ا، 
خود  یك پارچ���ه 
و  بش�وند  انس�ان 
مق�ام  ب�ه  انس�ان 
دارای���ي حقیقت 
گ�ردد.  نائل  آن ه�ا 
بنابرای�ن، معلومات 
ما به میزان حظشان 
از حقیقت، توس�عة 
وج�ود م�ا را در پي 
خواهند داش�ت كه 
ق�رآن كری�م از آن 
به »انش�راح صدر« 

تعبیر مي كند
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قبيل: »عَلَّمَكُمُ الله« و »يُعَلِّمُكُمُ الله« متضمن همين معنا 
هستند34.

ــز از علامه  ــه نكته اي نغ ــما را ب ــه ش ــا توج  در اينج
ــبحان است  طباطبايي)ره( جلب مي كنم: »اين خداي س
ــر« نيز به او داد  ــر، »فك كه علاوه بر دادن »حس« به بش
ــازد و به  تا با آن حس، مواد خام و با اين فكر، قضايايي بس
كمال برسد؛ البته به آن مقداري كه برايش مقدر شده كه 
علوم فكري جاري در تكوينيات يا به عبارتي علوم نظري 
ــت: »وجَعلَ لكُم  ــب كند35و در اين باب فرموده اس را كس

السّمْعَ والَأبصارَ والأفئِدئ لَعَلَّكُم تَشْكُرون« )نحل، 78(36
ــه ادعاهاي  ــن نكته تأكيد كنم ك ــم بر اي لازم مي دان
ــام ثبوت و نفس الامر  ــروح در اين نظريه، تنها در مق مط
ــت از رويكرد وجود  ــق با واقع اند؛ لهذا غفل صادق و مطاب
شناسانه اين تحقيق به موضوع علم، منشأ سوء تفاهم در 

تحليل علم الهي و مانع فهم آن خواهد بود.

جمع بندي و پیشنهاد
ــن زاده در اين قسمت اين  خلاصة ديدگاه علامه حس
ــت كه علم به حقيقت هيچ موجودي از ناحية معرفت  اس
ــر  ــگاه ميس ــمي در حوزه و دانش فكري و تحصيلات رس
نمي شود، بلكه فقط با علم شهودي مي توان به حقيقت اشيا 
رسيد. به تعبير ديگر، علوم بشري كه مولود تفكر منطقي 
است، تنها به مثابه نردبان و علت اعِدادي علم حقيقي است 
و به بيان شيواي حكمت متعاليه »علوم بذر مشاهدات اند«.

ــاس، مي توان مؤلف كتاب يا معلم كلاس را  بر اين اس
به باغباني تشبيه كرد كه مي خواهد اين بذر را شكوفا كند؛ 
ــيرين مشاهده تبديل  بذري كه اقتضا مي كند به ميوة ش
ــود. باغبان معمولًا دو كار انجام مي دهد كه يكي سلبي  ش
ــود را هرس  ــي. يك بار زوائد موج ــت و ديگري ايجاب اس
مي كند و بار ديگر كود و آب را فراهم مي كند37. بنابراين، 
دانشگاه هاي38 ما نيز در گام اول موظف اند علم مدرن را از 
علايق ايدئولوژيك و متافيزيك39 عمدتاً پنهان آن پالايش 
ــخور  ــاعدت حوزه، آن را از آبش كنند.40 در گام دوم با مس
ــيراب كنند؛ يعني همچنان كه  ــة اسلامي س زلال انديش
ــت، در مقام توصيف پديده هاي طبيعي و  ــده اس گفته ش
ــاني و آموزش علوم تجربي41به علل فاعلي و غايي نيز  انس

توجه شود. 

پی نوشت 

1. بازگشت همة پاسخ ها  به پاسخ سؤال اول تحقيق است. 
2. از قبيل: دروس معرفت نفس، اتحاد عاقل و معقول، انسان و قرآن 

و....
3.معطوف به مبادی هستی شناسی علم و معرفت و مساوقت حقيقت 

علم با وجود نوری در حکمت متعاليه.
ــيحيت بوده است و مطالعات آن تبار  4. رابطة علم و دين دغدغة مس
ــابقه نيست. بر اين اساس،  ــلام بی س غربی دارد؛ هرچند در جهان اس
توجه انديشمندان کشور ما به اين حوزه، به پيروی انقلاب اسلامی و 

مواجهة آن با تمدن غرب بر می گردد. 
5. اقتضای اين رويکرد، توجه به علل عرضی- شرايط مادی و اعدادی- 
به وجودآورندة يک پديده است؛ همچنان که در فلسفه گفته می شود: 
ــبوق بمادئ و مدئ«؛ يعنی هر پديده ای در چارچوب  »کل حادث مس

زمان خاص و مکان خاص واقع می شود. 
6. پرسش چهارم: در گذشته زمينه های پيدايش تعارض بين اين دو 
چه بوده است؟ پرسش پنجم: نقش دين در رونق گرفتن علم در تمدن 

درخشان اسلامی و در غرب بوده است؟
 )problem( 7. به نظر می رسد که منشأ اهميت بيش از اندازة مسأله
ــؤال )question( در تعليم و تربيت مدرن  ناتوانی فلسفة  به جای س
غرب در پاسخ گويی به سؤالات بنيادين و متافيزيکی انسان است. ريشة 
اين عجز را بايد در نگاه مادی و تاريخی آن ها به جهان هستی و نفی 
ــت که اين موضوع  ــت و جو کرد. بديهی اس حقايق ثابت در عالم  جس
ــاخه های  ــله محوری« در برخی ش ــد با ضرورت رويکرد »مس را نباي
ــگاه حکومتی- خلط کرد؛ يعنی همان  ــلامی مانند فقه- با ن علوم اس
رويکردی که استاد شهيد مطهری درمقام پاسخ گويی به نيازهای زمانه 

و مقتضيات روز دنبال می کردند. 
ــا عنوان»نظرية دو زبانی« ياد  ــيحيت ب 8. از اين ديدگاه در کلام مس
می شود که نقد و بررسی آن و ساير مدل ها در جای خودش ضروری 

است. 
ــن  ــت )نک: حس ــا در بعضی ديگر، قابل ادغام اس ــی از آن ه 9. بعض

حسن زاده آملی، مآثر آثار، ج2(.
ــت  ــان در مواجهه با موجودات، دو مفهوم مغاير برداش 10. ذهن انس
ــتی« يا وجود.  ــت و ديگری»هس ــتی« يا ماهي می کند؛ يکی»چيس
ــی بودن، برای  ــلامی، اصالت به معنای حقيقی و عين ــفة اس در فلس

»وجود«اثبات می شود. 
ــمان، به اهداف و  ــی تصرف در موجودات زمين وآس ــر با نوع 11. بش
ــد)نک: ترجمة فارسی الميزان، ج5، ص  آرزو هايش در زندگی می رس
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506( البته اين موضوع نبايد با تصرف گرايی استيلا طلبانه علم مدرن 
خلط شود.

ــدت گله  ــفار از جهلة صوفيه به ش ــد در مقدمة اس ــاب آخون 12.جن
می کنند و از آن ها به منزلة جماعتی نفهم که چشمشان از ديدن اسرار 

حکمت ناتوان است، ياد می کنند. 
13. نک: ترجمة فارسی الميزان، ج5، صص 414تا 418.

14. نك: ترجمة فارسي الميزان، ج 5 صص 436 تا 438 و صص 509.
15. بازگشت تمام منطق هاي امروزي- مانند فازي- به منطق صوري 
است كه چيزي خارج از فطرت انساني نيست؛ البته در »صورت « و نه 

در »مواد« كه بحث ديگري است. 
16.نك: ترجمة فارسي الميزان، جلد 5 ص 441 و 442

ــه به »حديث عنوان  ــي از امام صادق)ع( دارد ك ــاره به روايت 17. اش
ــت: »ليس العلم بالتعليم انما هو نور يقع في قلب  بصري« معروف اس
من أراد الله تبارك و تعالي آن يهديه....؛ علم به تعلم نيست، بلكه علم 
نوري است كه خداوند آن را در قلب هر كس كه بخواهد هدايتش كند، 
ــوار، تهران: دارالكتب  ــي، بحارالان قرار مي دهد...« )محمد تقي مجلس

الاسلاميه، ج1، ص 224(.
18. ناظر به عبارت مرحوم آخوند در اسفار است: »العلم هو كل وجود 
صوري مجرد عن المادئ يادآوري مي كنم كه در فلسفة اسلامي، براهين 
ــن حسن زاده  ــود )نك: حس متعددي در اثبات تجرد علم اقامه مي ش

آملي، دروس معرفت نفس، درس هاي 46 و 47(. 
ــخن رهبري انقلاب را كه مي فرمايد: »نور بودن علم  19. بنده اين س
ــئون دانشگاه اسلامي، يكي همين  ــد و از جمله ش بايد مورد نظر باش
ــان مي دانم )در جمع  ــت«، دليل بر فرزانگي و حتي شجاعت ايش اس

استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع(، 1384/10/29
20. نك: سيد محمد حسين طباطبايي، نهايئ الحكمه، مرحله يازدهم. 

21. »فعل« در اينجا مقابل»قوه« و استعداد محض است. 
ــتر نك: داوود صمدي آملي، شرح رسالة رابطة  22. براي توضيح بيش
علم و دين، صص 162 و 163؛ به نقل از دروس اتحاد عاقل و معقول، 

درس 10، ص 172.
23. ناظر به مقام حضرت ابراهيم )ع(- خليل الله - است )نك:  مرتضي 
ــرح  ــنايي با قرآن، ج7، ص156؛ داوود صمدي آملي، ش مطهري، آش

رسالة رابطة علم و دين، ص 136 تا 167. 
ــلامي به شمار  ــفة تربيت اس 24. اين موضوع يكي از بنيان هاي فلس

مي آيد. متن گزارش به يكي از دلالت هاي تربيتي آن اشعار دارد.
25.اين اتحاد را به حل شدن دانه هاي شكر در آن نيز تشبيه كرده اند؛ 
ليكن به نظر من، مثال غذا و مغتذي به مقصود ما نزديك تر است )نك: 

مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ج 7، ص 155(.
26. عارض شدن نسيان و فراموشي را ناشي از اختلالات مخصوص در 
دستگاه مغز )تغييرات در مادة عصبي( مي دانند )نك: مرتضي مطهري، 

مجموعه آثار، ج 6، صص 134 تا 142(.
ــفئ   ــفار مي فرمايد: »ان الفلس ــه، جناب آخوند در اس ــراي نمون 27. ب
ــانيئ بمعرفئ حقائق الموجودات علي ما هي  ــتكمال النفس الإنس اس

عليها... بقدر الوسع الإنساني... علي حسب الطاقئ  البشريئ...«.
ــاي اين حقيقت  ــگاه امام خميني به تماش ــد كه از ن ــم آم 28. دريغ
ننشينيم؛ ظاهراً اين گونه ديده اند و نوشته اند: »ميزان در بينايي عالم 
ــت... گمان نكنند علماي مفاهيم و  آخرت، بينايي قلب ]در دنيا[ اس
دانشمندان اصطلاحات و عبارات و حافظين كتب و مسفورات كه اهل 

علم بالله و يوم الاخرئ  هستند. )نك: امام خميني، چهل حديث 24(.
29. منظور از حد، همان خلق است و محدود، مخلوق است.

ــخيص عالمان حقيقي از  ــدگاه قرآن كريم، ميزان براي تش 30. از دي
ــي الله من عباده  ــت: »انما يخش ــيت از حق تعالي اس عالم نماها، خش

العلماء« )فاطر، 26(
31. امام خميني از جايگاه يك عالم حقيقي، نكات بسيار تأمل برانگيزي 
ــده اند كه به اعتقاد من، حيات بخش جامعة  را در اين زمينه متذكر ش
ــند: »اگر مقصد انسان در  ــور ماست؛ همانجا كه مي نويس علمي كش
ــب علوم، وصول به حق تعالي و تحقق به اسماء و صفات و تخلق  كس
ــد، هر يك از ادراكات انساني دركاتي شود براي او و  به اخلاق الله نباش
حجاب هاي ظلماني گردد كه قلبش را تاريك و چشم بصيرتش را كور 
مي كند... اگر كسي داراي علوم رسميه شده و از اين امور خالي است، 
بداند كه حظي از علم ندارد، بلكه از اصحاب جهالت و ضلالت است.« 

)نك: امام خميني، چهل حديث، حديث 24(.
32. مساوق وجود و ثابت و باقي است.

ــفة آموزش )با نگاهي  ــن جعفريان، معرفت الهي و فلس 33. نك: حس
به تفسيرالميزان(، تهران، مركز تربيت مربي ديني مشكات، 1389.

ــده، 4: »و مٰا عَلّمْتُمْ مِنَ  ــانَ ما لَمْ يَعْلم«؛ مائ 34. علق، 5: »عَلَّمَ الإنس
ونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ الله...«؛ بقره، 282: »... وَ لْيَكْتُبْ  الجَوارح مُكَلِّبِينَ تُعَلمِّ
بَيْنَكُمَ كاتِبٌ باِلعدلِ... و اتَّقوُا الله وَ يُعَلِّمُكُمُ الُله و الُله بكِلِّ شيءٍ عَليم«.

35. نك: ترجمة فارسي الميزان، جلد 5، ص 507
36. نك: ترجمة فارسي الميزان، ج 12، صص 451 و 452.

ــه از رذائل و دفع موانع؛  ــه تعبير رايج علماي اخلاق، اول تخلي 37. ب
سپس تحليه به فضايل و كسب عوامل.

38. شايد كمتر كسي منكر اين واقعيت باشد كه خاستگاه دانشگاه هاي 
ــكولار و  ــت و مأموريت بازتوليد علم س ما، فرهنگ و تمدن غرب اس
به دنبال آن مدرنيته را در ساير كشورها برعهده دارند. البته اين تلقي 
ــت كه  ــت، حرف ديگري اس ــگاه يك نهاد ذاتاً غيرديني اس كه دانش
طرفداراني هم در بين جريان اسلام گرايان سنتي دارد ليكن هيچ گاه 
ديدگاه رسمي جمهوري اسلامي نبوده است. پيشنهاد مي كنم بيانات 
ــوع انقلاب فرهنگي را مرور كنيد.  ــام خميني در اولين روزهاي وق ام

)نك: صحيفة  امام، ج 12، صص 248 و 249(.
39. متافيزيك ماترياليستي و ايدئولوژي هاي ليبراليستي و اومانيستي 

و سكولاريستي  حاكم بر علم جديد.
ــتان  ــران تحت تأثير هايدگر و دوس ــه برخي متفك ــان ك 40. آن چن
فرهنگستان علوم اسلامي ـ البته با مبادي ديگر ـ تصور مي كنند، اين 
اقدام امكان پذير بوده و هميشه مستلزم توليد گزاره هاي جديد علمي 
ــير از غير يك پارچه كه  ــت. به عبارت ديگر، هرگونه تلقي و تفس نيس
با فرض همبستگي ذاتي عناصر معرفتي )فرهنگي( مدرنيته آميخته 

باشد، مخدوش به نظر مي رسد.
ــلامي  ــي بنده با موضوع الگوي اس 41. گزارش مكتوب كارگاه آموزش
ــيده  ــوان »آموزش حكت بنيان« به چاپ رس ــوزش علوم، تحت عن آم
است )نك: فصلنامة رشد آموزش معارف اسلامي، شمارة 83، زمستان 
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